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  معماري مرگ در آثار دانيال ليبسكيند 
Death, Life, and Libeskind 

  2نيكوس سالينگاروس _ 1برايان هنسون
     Mozhgan_Moein@yahoo.com            برگردان به فارسي از مژگان معين

 
ماري به كار رفته در ايم يعني، مع در اين مقاله، ما دو ديدگاه مجزا را در معماري ليبسكيند به بررسي نشسته
از نظر ما هيچ تفاوتي ميان اين . بناي يادبود واقعه يازدهم سپتامبر و معماري بناهايي كه القاگر زندگي هستند

  . »توانند القاگر زندگي باشند آثار ليبسكيند نمي«: نتيجه اينكه. دو نوع معماري وجود ندارد
گذاشتن بناهايي است كه حاكي از يك تجربه نشانگر كنار 3حضور او در پروژه مركز تجارت جهاني

در برلين به دنبال گذشتن از آن و روي آوردن به آثاري نيست كه در پي  4اما همانند موزه يهود. انگيزند وحشت
  . القا مفهوم زندگي هستند

تداعي با اين وجود تفاوت بنياديني بين آنچه به اعتقاد او يادآور مرگ است و آنچه كه زندگي را در خاطر 
اما در واقع . هاي معماري يكساني قائل است به اين دليل كه او براي هر دو مفهوم، ويژگي. كند وجود ندارد مي

. كنند با آثاري كه تجسم مرگ هستند وجود دارد هايي كه زندگي را مجسم مي تفاوت عظيمي بين ساختمان
 ند و يا حداقل به چگونگي نمود آن درتنها به اين دليل كه معماران امروزي به آن تفاوت آگاهي ندار

براي اين منظور كافي است كه به طرح پيشنهادي او در خصوص بناي . هاي امروزي واقف نيستند ساختمان
  . مركز تجارت جهاني نظري بياندازيم

اجعه انگيز كه هم در پي خشنودي روح قربانيان آن ف طرح او بنايي است بلند و ناموزون با اجزاء برآمده و هول
  . و هم به دنبال احياء دوباره زندگي در آن منطقه از طريق يك ساختار شهري مدرن است

بنايي از . خورد هاي شاخصي به چشم مي ويژگي او يكي از معدود معماران معاصر است كه در آثارش
روي هم رفته  اند و دار و براق، با ديوارهايي كه خلاف نيروي جاذبه ساخته شده تيز، زاويه  هاي نوك شيشه

در برلين » موزه يهود« توان در  ها را مي اغلب اين ويژگي. گذارند عياري را به نمايش مي ساختار شكني تمام
  . ديد

اند تصويري از زندگي يهوديان طي حدود دو هزار سال را به نمايش  در حالي كه آثار اين موزه در تلاش
است كه طي نيمه اول قرن گذشته گريبانگير   نمايشگر مرگي بگذارند، ساختماني كه آنها را در خود جاي داده

  . يهوديان اروپا بوده است
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انگيز صنعتي باوهاوس، بلكه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته و به منظور شرح  او نه با پيروي از سبك ملال
  .ها را بازسازي كند  كوشد جابجايي دروني در نابودي اردوگاه يك معماري خاص، مي

نوع معماري در بيماركردن و عصبي نمودن بازديدكنندگان موفق عمل كرده و با زنده كردن خاطرات و  اين
زمينه  توانسته به خلق دوباره هدف وحشتناكي كه در پس) از طريق فرم، فضا و سطح(برانگيختن احساسات 

. جود انسان است، دست يابدترين نيروي و ناپذيري كه همان تاريك ها نهفته يعني هيولاي توصيف اين اردوگاه
كند، ممكن است پس از گذشتن از بخش توسعه امور يهوديان احساس بيماري  كسي كه از اين موزه ديدن مي

  . و افسردگي كند و به عقيده ما اين همان چيزي است كه ليبسكيند در پي آن بوده است
د دارند، گويي تعمداً حسي از معماري مرگ در آثار دانيال ليبسكيند كه همه نشاني از يأس، تبعيد و فنا درخو

اي از زندگي در اين فضا را در نطفه خفه  انگيز، هر نشانه زدني و وحشت نهفته، نوعي معماري كه با قدرتي مثال
در ساختماني  . توان شاهد معماري زندگي بود و در عين حال در بناهايي كه به دنبال نوزايي هستند مي. كند مي

زندگي است قطعاً بايد چيزي سازنده به چشم بخورد؛ چيزي كه جاي جاي آن حسي حيات كه هدفش القاي 
  .بخش را القا كند

رغم  علي. شود و آن اينكه اثري از معماري زندگي در آنها نيست اما با كنكاش در آثار او يك نكته آشكار مي
نهايتاً  بر آثارش سايه گسترده و هاي او پيرامون كارهايش، اين معماري مرگ است كه ها و توجيه همه گفته

  .كند دار مي اند را نيز خدشه آن دسته از آثارش كه در پي صلح و آشتي
انتهايي و دموكراسي معتقد است در  تضاد موجود در آثار ليبسكيند اين است كه او به آشفتگي، پيچيدگي، بي

  . گذارند حالي كه آثارش اين چنين مبتني بر جبرند و هيچ جايي براي شانس و يا انتخاب شخصي باقي نمي
ي است كه در حقيقت تنها راه واقعي پله بلند براي مثال، يكي از سه راه خروجي راهروي مترو در برلين، راه

طرحي . اين آشفتگي معنايي، با رويكرد اين طرح همخواني دارد. رسند است، چرا كه دو راه ديگر به جايي نمي
كه قصد دارد بازديدكنندگان را در راهي خاص به دنبال خود بكشاند اما هيچ گونه كمك و راهنمايي در اين 

  . كند ميان به آنها نمي
شود و شايد اين  تفاوتي آشكار معمار نسبت به تأثير سيركولاسيون بيشتر هم مي ف حتي با بياين ضع

  . ناهماهنگي ناآشنا ويژگي اين گونه معماري باشد
هاي كلي با دنياي واقع وا  ليبسكيند تنها و اولين معمار قرن پيش نيست كه دانش عمومي، او را به قياس

وي اظهاراتي پيش برده است كه به پيچيدگي اظهارات فلاسفه اين مورد او را به س. داشته باشد
هستند كه در كتابشان تحت Alan Sokal و   Jean Bricmontپساساختارگراي فرانسوي همچون 

  .  مطرح شده است 1998در سال » هاي ذهني و پوچ مدرن فريب«عنوان 
ي ليبسكيند وجود دارد، رويكرد به ها در نوشته) ها مثل فراكتال(مرج  اشاراتي كه به آشفتگي و هرج و

سازد؛ رويكردي كه همانطور كه ديديم كاملاً جبرگرايانه است و تقريباً تمام  دهي فضايي را پنهان مي سازمان
  .  كند ناتوان عمل مي ،شوند هاي زندگي بخش مي كمال در ايجاد روندهاي انطباقي كه منجر به فرم و

اند اما در مورد ماهيت فرايندهايي كه در پس آن  به توافق نرسيدهدانشمندان هنوز بر سر ماهيت زندگي 
  .اند توافق دارند پنهان

  : هاي بارز آن عبارتند از برخي ويژگي
  .اش داراي همبستگي و برنامه است زندگي در اعماق دروني )1
 . اي بالقوه از قاعده، احتمال، نظم و خودجوشي زندگي يك پيچيدگي سازمان يافته است، آميزه )2
توان تعريف كرد، اما در مقايسه  اند نمي زندگي را با معادلات سنتي رياضي كه همواره به دنبال جواب )3

 . توان آن را چيزي فراتر از يك افشاكننده دانست با عملكرد يك برنامه كامپيوتر مي
 . دهد آموزد گسترش مي ها را همانگونه كه مي زندگي يك الگوريتم ژني است كه پيچيدگي )4
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اي از   منظم است و رشته  كه زندگي فقط پيچيده نيست بلكه حتي اسرارآميز است، احتمالاًو اين )5
 . گذارد هاي غير قابل انكار را به نمايش مي تناسب

او در واپسين مرحله . هاي معماري ليبسكيند وجود ندارند هاي ذاتي زندگي در فرم اين خصيصه هيچ يك از
ثارش، با رويكردي انتراعي با ساز و كارهاي نزديكتر به اصول معماري، حذف قاطع دانش و نمايش زندگي در آ

اند اما تنها در راه انكار  هاي مذكور در واقع به كار گرفته شده ما معتقديم ديدگاه. دهد حالتي خاص را ارائه مي
  ! زندگي

كانيسمي را كه در آن كند و در عين حال م هاي يك بناي پويا و زنده را وارونه جلوه مي معماري مرگ خصيصه
  .كند سركوب مي ،كند انسان با جهان ارتباط برقرار مي

همه مردم اجزاء اين معماري خاص را پايه و اساس سبك ديكانستراكشن خواهند دانست و از ليبسكيند به 
 تأثير تكان دهنده تعمدي ايجاد شده در اين نوع معماري،. عنوان سردمدار معروف آن سبك ياد خواهند كرد

هاي عاري از زندگي با چنان اعتماد و تعمدي به  قواعد فرم. كند آن را تا حد زيادي به هنر پيشرو نزديك مي
توان آنها را اتفاقي دانست و يا حالت متضاد آن يعني قواعد سرشار از  اند كه به سختي مي كار گرفته شده

هاي رياضي و  ي صرف زندگي، به طرحاگر بخواهيم فراي قياس هاي ظاهر. زندگي را در اين آثار حس كرد
دانند بنگريم، آنگاه بايد بگوييم آثار ليبسكيند همگي فنا  روندهايي كه دانشمندان آنها را منبع خود زندگي مي

هاي او در راه القا نوعي خاص از معماري مناسب با بناي يادبود آن واقعه، كه در آن بافت  تمام تلاش. اند شده
كرد، و ايجاد بناهايي كه اگر در پي خلق زندگي نباشند دست كم به دنبال تحسين آن  آزادي را محدود مي
  . هستند، بر باد رفت

  : پانوشت 
كارشناس تاريخ معماري و رئيس سابق بخش معماري  (Brain Hanson)برايان هنسون  )1

HRH   
 هاي معماري استاد رياضي و نظريه (Nikos Salingaros)نيكوس سالينگاروس  )2

3) World trade center  
4) Jewish Museum in Berlin 

 


